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سلام به فردا

زنان در مقام انسان از طریق درگیري شعورمندانه 
با طبیعت و تاریخ و جامعه، بودن در جهان و در اصل 
هســتي خود را درک مي کنند؛ از این رو هستي انساني 
برخلاف موجودیــت خانوادگی و تاریخی قابل تقلیل   
به تاریخ تولد و وقایع مندرج در زندگي و ساعت مرگ 
نیســت. چیزي که زندگي انساني را از زیست نباتي و 
جانوري متمایز مي کند، عنصر شــعور است. به مدد 
«شعور» هســتي انســاني کیفیتي متمایز از هستن و 
بودن در جایــگاه جانداران و نا انســان ها در طبیعت 
مي یابد. شــعور به منزله قابلیت ذهني کمک مي کند 
تا انسان در روشــن گاه هر درگیري با جهان «هستي» 
خود را دریابــد و همچنین از انــواع درگیري ها براي 
خود تجارب زیســته و انضمامي در راستای گسترش 
عرض و ارتقاي کیفیت زندگي بســازد. با این تعریف 
موانع و تهدیدهاي مندرج در طبیعت و جامعه براي 
انسان شعورمند بیش از آنکه موانعي از پیش موجود 
(مانند موانعي که در مسیر زیست طبیعي هر موجود 
جا نداري قرار دارد) باشــند، موانعي برساخته از نوع 
مواجهه آگاهانه و اراده گرایانه او با طبیعت و جامعه 
در راستای درک هستي پیچیده و شعورمند خویش در 
جهان است. در این برداشــت انسان ترجیح مي دهد 

به جاي اینکه موجودي رام و اهلي یا جانور وحشــي 
زنده اما فاقد شــعور و درک هســتي خود باشــد، در 
مقام انسان «جان»ورزي قرار گیرد که در چالش هاي 
ذهنــي و عینــي و درگیري هاي آگاهانــه اي که برای 
گریــز از روزمرگي و رام شــدگي براي خود ســاخته، 
هســتي شعورمند و متمایز خود از ســایر جانداران و 
موجودات طبیعــي و مصنوعي را قابــل رؤیت کند. 
در طــول تاریخ حیات انســان در کــره زمین همواره 
آدمیاني بوده اند که انســان را از قفسه «موجودات» 
طبقه بندي شــده فلاســفه کــه انســان را در طبقــه 
حیواني با برچســب حیوان ناطق یا حیوان سیاســي 
جــاي داده اند، خلاص کرده و در مقام انســان ناطق 
کنشگر سیاســي-مدني و... . هویت بخشیده اند. زنان 

در پرتو  چنین هســتی  شعورمند مقتدری توانسته اند 
با تن نســپردن به رام شدگي و مقاومت به هر قیمت و 
به هزار دلیل در برابر بي عدالتي و بي اخلاقي زر و زور 
و تزویر، انســان را متوجه حضور چنین گوهر تابناکي 
در درون ذهن شــان کنند و هستي شعورمند انسان را 
پاس دارند. اینان همان ها هســتند که ماوراي بایدها 
و نبایدهاي رایج و روزمره «جان»هاي آگاه و عاشــق 
و دردمندشان را با هستي پرشــور و غوغاي ستارگان 
در طبیعت پیوند مي زنند و مانند کهکشان راه شیري 
و ماهــی که در آب دائم شــنا می کنــد و از حرکت 
باز نمی ایستد در پیوندي فرا زماني و فرا مکاني با نسل 
پیشین و نســل این دوران و نسل بعدي خود را برای 

ساخت دنیاي بهتري مجهز می کنند.

جهان بهتري ممکن است توصیه هایی برای پدر و مادران آماتور - ۳
زایشگاه اقبال یا شناسنامه آلمان؟

اینکه بچه کجا به دنیا بیاید واقعا شوخی نیست؛  �
متأســفانه. از سراســر ایران (هرچنــد تلویزیون هی 
الکی می گوید همه ایران ســرای من اســت) بیشتر 
مردم بچه شــان را می آورند تهران بــه دنیا بیاورند. 
درواقــع ۹۳ درصد مردم ایران در دو دهه گذشــته 
تهرانی هســتند. البته ایــن به دلیل سیاســت های 
تخیلی مرکزگرایی مســئولان است. شما از زاییدن تا 
عمل کردن تا دانشــگاه رفتن و تئاتر و کنسرت رفتن و 
پول درآوردن چاره ای ندارید جــز اینکه بیایید تهران 
(مسئولان به صورت کلی مچکریم). روستایی ها بچه 
را می برند مرکز شهرســتان، شهرستانی ها می آورند 
مرکز اســتان، اســتانی ها می آورند پایتخت. خب اگر 
شما به نقشه راه آهن، نقشه هوایی و نقشه راه ها نگاه 
کنید، عملا می بینید که تهران ناف ایران است و طرف 
از خوزستان بخواهد برود مشــهد، باید بیاید تهران. 
طرف از سیستان و یزد بخواهد برود هند و چین، باید 
بیاید تهــران. طرف از آذربایجان بخواهد برود ترکیه، 

باید بیاید تهران.
واقعــا مســئولان مچکریــم. درواقــع عملکرد 
مسئولان ما مثل کسی است که هرجا را که می خارد 
می خاراند و به لیف کشــیدن تمام نقاط بدن اعتقاد 

ندارند.
حالا تــوی همچین وضعیتی اطرافیان به شــما 
اصرار می کنند بچه تان را بیاورید تهران یا ببرید خارج 
به دنیا بیاورید. حقیقتش این اســت که به نفع بچه 
است که شناسنامه فرنگی داشــته باشد و پشت در 
ســفارتخانه ها یک عمر دخیل نبندد و آویزان نباشد، 
اما چنین توصیه ای برای شــما چند هزار یورو و دلار 

خرج برمی دارد.
به نظر من هر کســی به شما گفت بچه اینجا به 
درد نمی خورد به دنیا بیاید، شــما سریع بگویید این 
شــماره کارت! شما کارت به کارت کن من درد بچه را 
با سفر و اقامت و هزینه درمان در خارج حتما درمان 
خواهم کرد! خیالتان راحت! اصولا وقتی دیالوگ به 
اینجا برسد، توصیه گران یک دفعه چند زایشگاه خوب 
در اطراف شما یادشــان می آید! و سفارش می کنند 
بچه را آلمان به دنیا بیاورید یا زایشــگاه اقبال، فرقی 
ندارد! یا شناسنامه سوئیس برای بچه همان مزایایی 

را دارد که سجل ثبت احوال الیگودرز دارد!
...

فــردا توصیه هایی درباره فرق خــون و خاک در 
دادن شناســنامه نــوزاد - در کشــورهای مختلف - 

خواهیم داد.
میدون و سوفیا (پدر و مادر توصیه ایران)
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کارتون خواب

زمان

حســاب کاربــري ریحانــه 
که درصدد بیــان نظرات رهبر 
انقــلاب اســت، به مناســبت 
روز جهاني زن از قول ایشــان 
«از  اســت:  نوشــته  چنیــن 
نشانه های مردسالارىِ غربی ها 
همین اســت کــه زن را برای مــرد می خواهند؛ لذا 
می گوینــد زن آرایــش کند، تا مرد التــذاذ ببرد! این 
#مردســالاری اســت؛ ایــن آزادی زن نیســت، در 
حقیقت آزادی مرد اســت». از دیگر افراد سیاســي 
که در ایــن زمینه ابــراز نظر کرده اند، شــهیندخت 
مولاوردي اســت که نوشــته اســت: «روز جهانی 
زن، فرصتی اســت برای همه ملت هــا تا در مورد 
رفع بی عدالتی هــای بین زنان و مردان بیندیشــند، 
هوشــمندانه شــرایط بهتر و عادلانه را بسازند و با 
خلاقیت تغییرات لازم را تحقق بخشند». معصومه 
ابتــکار، معاون زنــان ریاســت جمهوري، نیز درباره 
کمپین زنان تحت تحریم نوشــته است: «در #روز_
جهانــی_زن از حق تمام زنان برای کار و اشــتغال 
شــرافتمندانه دفاع کنیم. از پویــش زنان کار آفرین 
ایرانــی #زنان_نســل_تحریم در #روز_جهانی_زن 

حمایت کنیم».
زنان نســل تحریم درباره زنان کارآفریني اســت 
که در این شــرایط ســخت درصدد برآمدن از پس 
مشکلات و مسایل هســتند. بانوان ایراني که سعي 
دارند با را ه اندازی کســب و کار، ســبب ایجاد شغل 
برای ده ها نفر شــوند و از تجربه هاي متفاوت خود 
دراین مســیر مي گویند. اما شاید نکته ناراحت کننده 
وعده هایي اســت که دولت یازدهم حسن روحاني 
دربــاره زنان بیان کرده اســت و در انجام آن ناتوان 
بوده اســت. هرچند با مرور کلي مي توان از حضور 
زنــان در جایگاه هاي بالاي مدیریتي ســخن گفت؛ 
اتفاقــي کــه در برخــي وزارتخانه ها نظیــر وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد و نیــرو رو به رشــد اســت و در 
دیگر وزارتخانه ها چیزي به نظر نمي رســد. یکي از 
حســاب هاي کاربري با عنوان روحاني سنج درصدد 
بر آمده تا برخي از اینها را بررســي کند. در این میان، 

زنان فعــال در این عرصه نیــز از دغدغه هاي خود 
نوشــته اند و از کمبودهایي کــه در این زمینه وجود 
دارد ســخن گفته اند. یکي نوشته است: «#هشت_
مارس بر تمامــی برابری خواهان که جلوی هرگونه 
تبعیض می ایســتند و رؤیای ســاختن دنیایی برابر و 
عــاری از هرگونه تبعیض را دارنــد، مبارک. به امید 
روزی که به انســان ها فارغ از جنسیت، نژاد، طبقه 
اقتصادی، اجتماعی و... نگاه کنیم و باور کنیم همه 
باهم برابریــم». دیگري از وضعیت زناني که در زیر 
سلطه منافقان قرار دارند، نوشته است که دچار چه 
مشکلات عدیده اي هســتند. دیگري راهکارهایي را 
در مواجهه با زنان آســیب دیده ارائه داده است. آن 
دیگــري از ورزش بانوان و عدم حمایت هایي که در 
این زمینه وجود دارد، نوشته است. دیگري از زناني 
که دچار آسیب شــده اند، چه با اسید چه با کتك و 

آزار نوشته است. 
از نظر یکي از کاربران زن، «زندگی برای زن هایی 
که خواهان برابری هســتند همیشــه یــک مبارزه 
دائمی بوده است. این مبارزه از خانه شروع می شود 
تا به اجتماع می رسد. برای کوچک ترین حقوقت هر 

روز باید لباس رزم بپوشی».
یکي به زناني که کمتر دیده مي شــوند، اشــاره 
کرده اســت؛ بــه کارگــران زن: «از کارگــران زن در 
کارگاه هــاي ســفالگري تا زناني که با ســخت ترین 
شــرایط در توالت هاي عمومي شــهر کار مي کنند و 
آنان که مشــاغل ســخت خانگي دارند و با کمترین 

دستمزد رنج مضاعف مي برند».
شــاید یکي از اتفاق هاي خــوب همین ماجراي 
حق رأي بود که زنان ایرانی در جایگاهي متفاوت در 
جهان قرار دارند و به شدت در شبکه هاي اجتماعي 
مورد توجه قرار گرفت؛ «زنان در کشورهای مختلف 
جهان از چه سالی به حق رأی دست یافتند؟ لیبی: 
۱۹۲۰، آمریــکا: ۱۹۲۰، ترکیه: ۱۹۳۴، ســوریه: ۱۹۴۹، 
عراق: ۱۹۵۸، ایران: ۱۹۶۳، یمن: ۱۹۶۷، ســوئیس: 

۱۹۶۸، امارات: ۲۰۰۶».
 اما شاید مهم ترین نکته این باشد که همه فارغ 
از جنسیت در برابر حقوق و قانون با یکدیگر برابریم. 

برابري، حق زن 

پز  اسکناس ۱۰۰۰ فرانکي 
حساب کاربري فارسي سفارت سوئیس در خبري  �

از انتشار اسکناس هزارفرانکي این کشور خبر داد، اما 
نکته اي وجود داشت که ســبب شد بسیاري به آن 
اعتراض کنند. این توییت به مقایســه ارزش پول این 

کشور با مواد خوراکي در ایران پرداخته بود. 
توییت این بود: «بانک ملی سوئیس، از اسکناس 
جدیــد هزار فرانکی، تقریبا معادل ۱۳ میلیون تومان 
یکی از ارزشمندترین اسکناس های بانکی در جهان 
رونمایی می کند. با یک اســکناس هزار فرانکی شما 
می توانید ۳۳ کیلوگرم پسته، ۱۳۰۰۰ بلیت تک سفره 

داخــل شــهری و تقریبا دو کیلو زعفــران خریداری 
کنید». کاربران ایراني هم اعتراض کردند که «مقایسه 

بچگانه اي بود»، دیگري پرسیده بود:
 «۱) آیا ســوئیس در عمرش واژه تحریم را شــنیده 

است؟
 ۲) سوئیس با چند کشور مرز مشترک دارد؟ 

۳) سوئیس اصلا در عمرش وارد جنگی شده است؟ 
اصلا تا الان یک سوئیسی در جنگ کشته شده است؟
 ۴) اصــلا چند نفر در ســوئیس با ایــن همه رفاه، 
می توانند ماهانه شــش عدد از این اســکناس ها را 
ببینند؟» یا «خب الان خوشــحالی که تحریم ها اثر 
کرده؟» یا «البته فقط پول دو ماه بیمه میشه واسه یه 
دانشجو تو کشورتون... البته معلوم هم نیست بشه 
بهش گفت کشــور، یه جاش پرچم فرانسه بالاست 
یه جا پرچم آلمان، یه گوشه ای هم ایتالیا از خودتون 

هم که زبان ندارید...».
هرچند این حســاب به ســرعت واکنش نشــان 
داد و نوشــت: «پســت مربوط به اســکناس جدید 
هزارفرانکی موجب ســوءتفاهم بســیار شده است. 
اگر همین مقایســه را در ســوئیس انجام دهیم، با 
هزار فرانک می شــود ۱۵۰ کیلو شکلات سوئیسی یا 
۶۰ کیلو پنیر سوئیسی خریداری شود. در واقع منظور 

فقط ارزش محصولات بود». 

حوالي 
شــماره  اولیــن 
به  حوالــي  دوماهنامــه 
تازگي روي پیشخوان قرار 
گرفته است. نشریه اي که 
توســط عده اي دانشــجو 
قرار  اکنون  و  گرفته  شکل 
اســت به صورت حرفه اي تر منتشر شود. به گفته 
خودشــان «حوالی مجله ای اســت دربــاره ما و 
فضای اطرافمان. درباره مکان هایی که به نوعی 
با آنها درگیر بوده ایم و هســتیم. این نشریه در هر 
شماره ، یک فضا را انتخاب و درباره تجربه های ما 
از آن فضا و چندوچونش صحبت می کند. حوالی 
تمام تلاشــش را تا نگاهی انســانی داشته باشد، 
حرف جدید بزند و به موضوعاتی سرک بکشد که 

کمترکسی به آنها پرداخته است». 
این بار به سراغ ترمینال رفته اند صاحب امتیاز 
و مدیرمســئول آن سمیرا هاشــمي نعمت آبادي 
است و این بار در ۱۲۴ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار 

تومان منتشر شده است.

پرنده آبی

 پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 مینو مرتاضی لنگرودي

روایت

پرده اول
از نگراني اش درباره دیر آماده شــدن جواب آزمایش نمونه مایع جَنب (پرده 
دور ریه ها) مي گوید و احتمال دردسترس نبودن من به دلیل تعطیلات آخر سال. 
۴۴ ساله است و چهار سال قبل به دلیل سرطان پستان تحت جراحي و به دنبال 
آن شیمي درماني و پرتودرماني قرار گرفته است. تحت معاینات دوره اي در سه 
ســال اخیر بوده است و از سوي پزشک انکولوژیست (خون و سرطان) به دلیل 
تنگي نفس یک ماهه ارجاع شده است. از روند رو به بهبودش برایم در سال هاي 
اخیر ســخن مي گوید. صحبتش تمام نمي شــود که گلدان کوچک سبزه اي را از 
کیــف مقابل پایش بیرون مــي آورد و به من هدیه مي دهد. بــه او مي گویم که 
ســلامتي و نگاه امیدوارانــه اش را تنها هدیه اي مي دانــم در مقابل تلاش هاي 
هرچند کوچکم. از زحمتش براي پرورش گلدان کوچک سبزه ها سخن مي گوید 
و مــن با بغضــي که هر لحظه تــلاش مي کنم تا بیشــتر فروخــورم، برایش از 
امکان هاي محتمل غیربدخیم شرایط جسمي یک ماهه اخیرش در کنار اهمیت 
پیگیري کامل شرایط بالیني صحبت مي کنم. به کلیشه هاي سي تي اسکن ریه و 
درگیري وســیع کبدي با احتمال بالاي متاستاز و پیشرفت سرطان سینه نگاهي 
مي کنم و با توصیه به بستري برای پیگیري امور درمان با او خداحافظي مي کنم. 
در حالي که دور مي شــود به ســادگي و صمیمیت او و همسرش مي نگرم. در را 
که مي بندد به گلدان کوچک سبزه اي خیره مي شوم و امیدها و نگراني هاي یک 

مادر جوانِ بیمار را در ذهن مرور مي کنم.
پرده دوم

۷۸ ســاله است و از سراي سالمندان با کاهش سطح هوشیاري، تب و تنگي 
نفس به اورژانس بیمارســتان آورده شده اســت و به دلیل نارسایي تنفسي زیر 
تفــس مکانیکي و خواب مصنوعي اســت. هنگام ویزیت همراهــي را بر بالین 
ندارد و پرســتاري که او را به بیمارســتان آورده بود، بــرای پیگیري امور اداري 
بیمارســتان از اورژانس خارج شــده است. شــرایط خطیر بیمار را برای پرستار 
اورژانــس توضیح مي دهم تا به پرســتار همراهش گوشــزد کنــد و با توجه به 
شــرایط دشوار فیزیکي اش فرصت آخرین دیدار از بستگان بیمار سلب نشود. در 
ویزیت روز بعد، پرســتار سراي سالمندان که دلسوزانه و نگران از بیمار مراقبت 
مي کنــد، می گوید که بیمار فرزندي ندارد و تنهاســت. حــال دیگر از میان تمام 
بیماران بســتري ام این بیمار اهمیتي دیگر برایم دارد؛ نه چون بدحال تر اســت 
بلکــه براي آنکه تنهاســت و فرزندي ندارد. خودم را ماننــد همراه و فرزندش 
تصور مي کنم و دوبــاره با بغضي که رهایم نمي کند، از بالینش دور مي شــوم. 
بــه تنهایي اش مي اندیشــم و تنهایي همــه بیماراني که تبعــات تحریم ها رنج 
مضاعفي را جز تحمل بیماري متوجه خاطرشــان کرده است؛ در روزهاي پایاني 
این سال سخت و در هیاهوي دشواري هاي معیشتي اخیر، هم میهنان بیمارمان 
را فراموش نکنیم؛ براي بهبودیشــان دعا کنیم و به قدر توان براي کاهش دردها 

و رنج هایشان قدمي برداریم.
*متخصص داخلي و فوق تخصص ریه

گلدان کوچک سبزه
پیشنهاد

دیدن تئاتر «ســقراط» در تــالار وحدت برایمان واقعــا فرصتی فرهنگی و 
شانسی به یاد ماندنی بود. هنوز هم برای درک و تجسم مکان اجرا باید در ذهن 
خود نام تالار وحــدت را به رودکی ترجمه کنــم؛ در حالی که برای نام وحدت 
ده ها بنای مناســب جدید وجود دارد. نمی دانم رودکی چه ایرادی داشت که 
باید حذف می شد؟ باری، تئاتر سقراط که اجرای آن تا پایان اسفند ادامه دارد، 
در شــأن مکانی بود که یادآور اجراهای حرفه ای بســیاری از آثار برجسته تئاتر 
و اپُرا و کنســرت بین المللی بوده اســت. فقط عناصــر روی صحنه در حدود 
۳۵ نفر بودند، موســیقی و اجرا و همخوانی که یادآور کُرهای کلیســایی بود 
و محیــط یونانــی را القا می کرد و نیز صحنه های چرخشــی هنرمندانه مدرن 
و بســیار لذت بخشــی که اجازه نمی داد آن فضای تفکربرانگیز و روشنفکرانه 
خسته کننده شــود. سقراط فیلسوف کلاسیک یونانی اســت که اروپاییان او را 
پدر فلســفه اخلاقی خود می دانند. ســقراط کتابی از خود برجای نگذاشــته 
اســت. او اهــل بحث و پرســش بود و آنچــه از او باقی مانــده نقل قول ها و 
مجادلات او در آثار فیلســوفان هم عصرش اســت. افلاطون، شــاگرد سقراط 
و ارســطو، شــاگرد افلاطون ســه گانه درخشــانی را در تاریخ فلسفه تشکیل 
می دهند و به نمایش گذاشــتن ســقراط و آنچه بر او و آتن گذشت، در نمایشی 
امروزی، گذشــته از هنر و تجربه نیاز به سوادی شهامت آفرین دارد. به نظر من 
حمیدرضا نعیمی، نویســنده و کارگردان، به خوبی از عهده این کار درخشــان 
برآمده است. فرهاد آئیش سقراطی جدی و پر از طنز را با همان ظاهر و زمان 
آتنی به نمایش می گذارد. شــاگردان و همشهریان سقراط، از جمله افلاطون، 
با کت و شــلوار و کراوات رسمی مشکی امروزی در صحنه حضور دارند. ایفای 
طبیعی و ماهرانه نقش ها و بحث ها در واقع آتن روزگار کلاســیک و دیدگاه ها 
و مباحث آن را با دنیای امروز ما پیوند می دهد، بی آنکه تماشــاگران این تضاد 
را احســاس کنند. گویی تشابهات شــکاف زمان را درنوردیده باشد. استفاده از 
نورپردازی مناسب و امکانات ویژه صحنه، از جمله متحرک بودن آن، تضاد میان 
شاگردان و روشــنفکران و عوام فرصت طلب را در دو طبقه در دادگاه سقراط 
به نمایش می گذارد. توصیه ســقراط به تقدم خودشناسی و پیروی از عقل به 
جای اوهام، مانند کســی است که برای عوام بی سواد «مار» را می نویسد و در 
مقابل آنکه «نقش مار» را می کِشــد شکست می خورد، اما به داوری آیندگان 
و پیروزی عقلانیت امید بســته است. سخنان پایانی، در حکم وصایای سقراطِ 
محکوم به نوشیدن جام شوکران، واکنش دلسوزانه افلاطون (ایوب آقاجانی)، 
دل سوختگی زانتیپه ، همسر ناسازگارِ سقراط (مریم سعادت) و سرانجام فریاد 
اعتراض بهناز نازی در نقش تئودوته روسپیِ دل سوخته بهره مند از آموزه های 
سقراط که می خواهد از آن شهر بگریزد بسیار رقت انگیز است که فریاد می زند: 

«آتنی که سقراط را می کشد جای ماندن نیست!».

آتنى که سقراط را بکشد جاى ماندن نیست

زیر آسمان جهان

روز جهاني زنان
۸ مــارس در جهان، به عنــوان روزي براي زنان 
شناخته مي شــود؛ روزي که براي توجه به حقوق 
زنان در نظر گرفته شــده اســت؛ بــراي اینکه زنان 
در سراســر جهان  براي بهبود شــرایط و کاســتن 
از کمبودهایي کــه به موجب جنســیت درگیر آن 
مي شوند، قدم هایي بردارند.  گوگل به این مناسبت 
لوگــوي خــود را تغییر داده اســت و بــا انتخاب 
جملاتی از زناني شناخته شده از کشورهاي مختلف 

جهان؛ از ژاپن، آمریکا، نیجریه، 
هنــد و ...  توجه خود را به این 
روز نشان داده است. به برخي 
از این ۱۳ جمله اشاره مي کنیم:
-هرگــز توســط مردمي که 
دارنــد،  محــدودي  تخیــلات 
جمیســون،  نشــو.  محــدود 

ستاره شناس آمریکایي
-چه نیازي به پاپهایم دارم 
وقتي مي توانم پرواز کنم. فریدا 

کالوا، نقاش مکزیکي

-رؤیایي که تو در آن تنهایي، تنها یك رؤیاســت 
و رؤیایي که در آن با دیگراني، یك واقعیت اســت. 

بوکواونو، هنرمند ژاپني
-ما فوق العاده تر از آن هســتیم که اجازه دهیم 

ناامیدي ها به درونمان راه یابند. بنوزمین از هند
-هرگز نگو ناتوانم. تو یك زن هســتي، بوکسور 

هندي
من از خودم تواناترم. نویسنده برزیلي

-من واقعا به آینده باور دارم. زاها حدید، معمار 
عراقي - انگلیسي

آنها  که  آزادند  وقتي  -بال ها 
را بــراي پــرواز باز کني. شــاعر 

روسي
-آینده مي تواند بســیار زیباتر 
از گذشــته از خــواب برخیــزد. 

نویسنده فرانسوي
رؤیا  یــك  فقــط  -هرکــس 
داشــته باشــد، یك دلیــل براي 
ســانماوا،  دارد.  قوي بــودن 

نویسنده تایلندي 

 پائولو دالپونته

 فریدون مجلسى

سیدحسین مهرآوران*
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